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 چکیده

هری وی  از جمل ه تهان پدف فکری سلفیه دانست؛ به همین دلی  دیددر تیمیه فا میابن
ی انسرن و مسئله خلافت الر ی او  اهمی ت دافد. او ب ر اس ت رد ب ه ق رآن و دفبرف  هیست

داند که بخش اصلی وجهدش فوح او اس ت می فوایرس  انسرن فا مت ک  از فوح و جسم
درا ش رسی  ظرهرتیمیه که دف معرفتکه مهجهدی قرئم ب فسه  حردث و مخلهق است. ابن

فلاسفه  م طقیرن و عرفر و مب رنی آن رن  درا است  به شدس برش رختی  حسو دف هستی
ترزد و نگرهی کرملًا مردی و زمی ی به انسرن دافد. دف آثرف وی انسرن مهجهدی ک رملًا می

این  از بر  زمی ی است که قدفس هیچ تأثیر و دخ  و تصرفی دف این عرلم فا ندافد. علاو 
و ت ربه دف صفرس خداون د  آنار که وی برای محرفات بر تهحید فبهبی  هردهنه ممرثلت

تیمی ه ب ه تهاند خلافت الری آدمی فا بپذیرد. این نگ ر  ابنک د  نمیو انسرن فا نفی می
شهد. دف اندی ه او  زیرفس و اس تعرنت و سرز سریر ناریرس و فتروای وی میانسرن  زمی ه

ی اس ت. ت رر جریز نیست  بلکه شرک و مت رقض بر تهحید عبردتهس  به انسرن صرلح نه
ای و بر فویکرد تحلیل ی   تهص یفی  از مکتهب رس ب ه دف این پژوهش بر فوش کتربخرنه

تیمیه  انس رن ایم تر به دو پرسش پرسخ دهیم: دف نگر  ابنتیمیه مدد جستهمرند  از ابنجر
تیمیه مسئله خلافت الری انس رن هه حقیقت و مرهیتی دافد؟ بر تهجه به این مرهیت  ابن
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 مقدمه

اساسی تفکر بار  م،ئش  هی،تی ان،یان اسیت کی  در ویول تیاریع       و از محورهای مام
گرفتی  اسیت. بی  سیخن دیگیر  زدمیی       های گوناگون مورد بحث قرار همواره با نگرش

کی،یت  از کجیا زمیده    »ویی ب  این بوده است ک  گهمواره در وول تاریع درصدد پاسع
شیود  در گیزینا سیبک    پاسخی ک  ب  این سؤالات داده می«. رود   و ب  کجا میاست

تیمی  در جایگیاه پیدر   رفتار و شیوه زندگی ان،ان ب،یار مؤیر خواهد بود. از زنجا ک  ابن
های سشفی اعمیال  های شاخ  سشفی  است و ب،یاری از گروهفکری وهابیت و از هاره

توانید  دهند  روشن شیدن مبیانی فکیری او میی    خود را با استناد ب  فتاوای وی انجام می
 ها باشد.دلیشی بر نوع رفتارهای این گروه

 چیستی وجود انسان

بر اساس زیار شیع سشفی   ان،ان از دو بُهد ج،مانی و روحانی تایکیل شیده و خشقیت    
دیدگاه  خداوند برای خشقت ان،ان  خاک را با  ج،م مقدم بر خشقت روح است. در این

زب مخشوط کرد تا تبدیل ب  وین شد. وین خاک و مبدل بی  صشصیال کالفخیار شید و     
 .(2/413: 4148تیمیه  )ابنپس از زن  نفع روح در ان،ان صورت گرفت 

تیمییی  تثکییید دارد کیی  احادیییث خشقییت ج،ییمانی زدم و نفییع روح در زن  در ابیین 
شود؛ بیرای نمونی   احمید در    ثی و تف،یری و  یر زناا ب  وفور یافت میهای حدیکتاب
ای رسول خدا  هی   »کند ک  از پیامبر اکرم) ( سؤال شد: نقل می می،ره الفجراز  م،ند

«. گاه ک  زدم بین روح و ج،یم بیود  زن»فرمود: «. زمانی شما در مقام نبوت قرار گرفتید 
ر اشاره بی  زمیانی دارد کی  خشقیت ج،یمانی ان،یان       تیمی   این سخن پیامبب  اعتقاد ابن

صورت گرفت  بود  اما هنوز روح در زن دمیده نایده بیود. وی همچنیین بی  حیدیثی از      
کنید کی  رسیول خیدا) (     م،هود  ک  در صیحیحین ذکیر شیده  اسیتناد میی     عبدالله بن
ل روز شما در شکم مادرانتان ابتدا هال روز ب  صورت نطف  بودید  بهد های »فرمودند: 

. در این زمیان مشکیی از جانیب    یدب  شکل عشق   سپس هال روز ب  صورت مضغ  بود
خداوند فرستاده شد تا مقدراتتان  اعم از رزق  اجل  عمل و شیقی ییا سیهید بیودن  را     
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وی بیر اسیاس همیین رواییات     «. بنوی،د و پس از این مراحل  روح در شما دمیده شید 
 .(2/418)همان: خشقت روح است  گیرد ک  خشقت ج،م مقدم برنتیج  می

تیمی   ان،ان متاکل از روح و بدن است  منتاا بخیا اصیشی   گذشت ک  در نظر ابن
دهد. ب  عبارت دیگر  وی با اسیتناد بی  سیخن ابوالیدرداء کی       وجود را روح تاکیل می

ب انما بدنی مطیتی فان رفقت باا بشغتنی و ان لم ارفق باا لم تبشغنی؛ همانا بدن من مرک»
رسیاند و اگیر بیا او رفاقیت نداشیت       من است پس اگر با او رفاقت کنم مرا ب  مقصد می

 .(1/224)همان: داند   بدن را فق  مرکبی برای روح می«باشم ب  مقصد نخواهم رسید
کنید کی  در روز قیامیت    عباس را نقل میتیمی  در توجی  این نظرش  روایتی از ابنابن

گناهیان را  »گویید:  و بدن  مخاصم  است. روح ب  بدن میی  بین هم  مخشوقات  حتی روح
خداونید مشکیی   «. تو ب  من فرمان انجام زناا را دادی»دهد: و بدن پاسع می« تو انجام دادی

مثلَ شما مانند مثلَ فردی فشیج و فیردی   »گوید: کند. مشک میرا مثمور قضاوت بین زناا می
توانید برخییزد و نابینیا کی      بیند  اما نمیها را میهاند. فشج میونابینا است ک  وارد با ی شده

هیا  مرا بشند کن تا مییوه "گوید: بیند. فشج ب  شخ  نابینا میها را نمیتواند برخیزد  میوهمی
رود و فشیج  ها میی کند و با فرمان او ب  سمت میوه. نابینا شخ  فشج را حمل می"را بچینم

صاحب باغ بایید کیدام ییک را عقوبیت     »پرسد: ک میهیند. در این هنگام مشها را میمیوه
 .(1/222)همان: « ایدشما هم همین گون »گوید: مشک می«. هر دو را»دهند: پاسع می«. کند 

 حقیقت روح

 گوید:  تیمی  درباره حقیقت و هی،تی روح زدمی میابن
... درباره روحی ک  در وجود زدمیان است و با صفات یبیوتی و سیشبی وصیب    

هیا عیرو    شیود و بی  زسیمان   و در نصو  زمده است ک  از بدن جدا میشده 
ای از اهیل کیلام زن را   کند  نظرات متهدد و متفاوتی ابراز شده اسیت. عیده  می

اند و برخی دیگر فراتر رفتی   روح  جزئی از بدن یا صفتی از صفات بدن دان،ت 
صیفاتی اسیتفاده    ای از فلاسف  در توصیب روح ازاند. عدهرا همان بدن خوانده

گیرنید  حیال   کنند ک  خودشان زن صفات را در توصیب خداوند ب  کار میی می
زنک  ب  نظر ما این صفات فق  در میورد ممتنیع الوجیود کیاربرد دارنید. اینیان       
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مهتقدند روح ن  داخل بدن است و ن  خار  زن  نی  مبیاین بیا بیدن اسیت نی        
کنید نی  هبیوط دارد  نی      د میمداخل با زن  ن  متحرک است ن  ساکن  ن  صهو

 (1/14)همان: ج،م است و ن  عر  و... 

تیمی   دلیل وجود نظیرات متفیاوت و متهیدد در بحیث هی،یتی روح زن      در نظر ابن
بینیم نی،ت  بشک  جن،ی مخالب است ک  روح از جنس بدن و زنچ  در اوراف خود می

کنند ک  مخیالب  استفاده میبا بدن دارد؛ از این رو برخی در تهریب زن از صفات سشبی 
 دانند.  ای نیز روح را از جنس اج،ام مااود میبا اج،ام مااود باشد و عده

مهیانی اصیطلاحی   « ج،یم »اند؛ زیرا بیرای واژه  ب  اعتقاد وی  هم  این سخنان باول
تیوان پییا از تهییین    متهددی  متفاوت با مهنای لغوی زن  ذکر شده است. بنابراین نمی

ب  صورت مطشق بیان کرد ک  روح ج،م است یا مخالب با ج،یم. وی در  مهنای ج،م  
زورد ک  ج،م در نگاه اهل لغت  ب  مهنای ج،د و بدن اسیت و تثکیید   مهنای ج،م می

 .(1/14)همان: تواند ج،م باشد کند ک  م،شّم است ک  با این اعتبار روح نمیمی
کنید. برخیی از متکشمیان    بیان میتیمی  در ادام   نظر اهل کلام در مهنای ج،م را ابن

گیرنید   ای زن را ب  مهنای موجود قائم بنف،  میدانند  عدهج،م را ب  مهنای موجود می
گروهی مهتقدند ج،م مرکب از جواهر مفرده است و برخی نیز ج،م را مرکب از میاده  

 دانند؛ اما در مجموع هم  زنان مهتقدند ک  ج،م قابل اشاره ح،یی اسیت.  و صورت می
ای دیگر از اهل کلام نیز مهتقدند ویژگی اصشی ج،م زن است ک  قابل اشاره ح،ی عده

 .(1/12)همان: باشد  صرف نظر از اینک  شرای  مذکور دیگر راداشت  باشد یا ن  
) ( کی   حدیث پییامبر گوید اگر بر اساس شده میتیمی  با توج  ب  مهانی مطرحابن

بهاا البصر و انایا تقیبض و یهیر  بایا الیی ال،یماء؛       ان الروح اذا خرجت ت»فرمایند: می
کند  هایم ان،یان زن را   شود و ب  سوی زسمان عرو  میزمانی ک  روح از بدن جدا می

بینید  روح ج،یم     روح را قابل اشاره ح،ی بدانیم کی  هایم مییت زن را میی    «بیندمی
نید روح را ندییده   کند از زنجا ک  عقل ان،یان مان خواهد بود. وی در عین حال تثکید می

است  از تهریب و تکییب زن قاصر است؛ زیرا ان،ان زمانی سیایر اشییا و موجیودات را    
 .(1/11)همان: درک خواهد کرد ک  زن شیء یا مثل زن را مااهده کرده باشد 
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ای ک  دارد  درصدد گرایان شناسی حستیمی  بر اساس ه،تیشود ک  ابنمااهده می
کند کی   کند؛ اما خود او درک میحوزه عالم ج،مانی تهریب است روح را ب  نوعی در 

 برد.در شناخت زن راه ب  جایی نمی و روح از سنع ج،م و ماده نی،ت
دانید  ها میی ترین بدعتتیمی  اعتقاد ب  قدیم و  یر مخشوق بودن روح را از بزرگابن

را در ایین   و مهتقد است ک  روح زدمی مخشوق و حادث است؛ او تمام سشب و بزرگان
انید؛  تیمیی   قیائلان بی  قیدم روح دو گیروه     . در نظر ابن(1/248)همدان:  داند نظر متفق می

گروهی از صابئ  فلاسف  ک  مهتقدند روح قدیم و ازلیی اسیت امیا از ذات خیدا نی،یت      
)همان اعتقادی ک  درباره عقول و نفوس دارند( و گروهی از زنادق  امت اسلامی کی  در  

تیمی   گروه اخییر روح زدمیی   ترین زناا متصوف  متکشم ه،تند. ب  عقیده ابننظر او گمراه
دانند و مهتقدند ک  زدمی دو نیم  دارد: نیم  لاهوتی کی  روح او را  را از ذات خداوند می

دهد و نیم  ناسوتی ک  ج،م او است. پس در این دیدگاه نیمی از ان،ان رب تاکیل می
 گوید:ی  یمن رد این دیدگاه میتیمو نیمی دیگر عبد است. ابن

اعتقاد ب  این نظر در حالی است ک  خداوند نصارا را ب  دلیل اینک  هنین نظری 
تیوان وجیود   کند. علاوه بر این  هگون  میی دارند  تکفیر می )ع(در مورد عی،ی

ها  حتی فرعون  هامیان و قیارون  را ترکیبیی از لاهیوت و ناسیوت      هم  ان،ان
 .(1/222)همان: دان،ت  

انید و ارواح ان،یان را منت،یب بی  ذات     تیمی   ک،انی ک  قائل ب  حشیول ب  عقیده ابن
روند؛ هراک  مهتقدند زمیانی کی  روح زدمیی از    گری میدانند  ب  سوی اباح خداوند می

شید  در  شود و بندگی از او برداشیت  خواهید   های نف،انی پاک شود  متصل میکدورت
 .(1/224)همان: برد  تواند از تمام لذات بارهشود و میاح مینتیج  هم  هیز بر او مب

ی،الونک عن الروح قل الروح من »های مختشب در تف،یر زی  شریف  تیمی  دیدگاهابن
کند. برخی مهتقدند منظور از روح  روح زدمی نی،ت  بشک  منظور را مطرح می« امر ربی

اسیت. در مقابیل  برخیی منظیور را     مهنای دیگر زن  یهنی فرشت  الای حضرت جبرئییل  
؛ امیا تثکیید   (1/228)همدان:  دانید  دانند. وی هر دو قول را مااور میهمان روح زدمی می

دارد ک  اگر قول دوم را بپذیریم  باید توج  داشت  باشیم ک  خداوند درصدد نی،یت کی    
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بیرای  در لغیت گیاهی   « مِن»روح زدمی را بهضی از امر و از جنس زن قرار دهد؛ هراک  
و گیاهی بیرای بییان ابتیدای  اییت  ماننید       « باب مین حدیید  »زید  مانند بیان جنس می

در زی  مذکور در مهنای دوم ب  کار رفت  اسیت  یهنیی تکیوین    « من«. »خرجت من مک »
 .(1/223)همان:  روح با امر خدا بوده و از زن صادر شده است

جماور اهل سینت و بیرخلاف    تیمی  مهتقد است بنا بر دیدگاه سشب و بزرگان وابن
داننید  روح موجیودی قیائم    اعتقاد برخی متکشمان ک  روح را عریی قائم ب  ج،م میی 

؛ هراکی  بیر   (1/223)همان: بیند شود و عذاب میزید  متنهم میرود  میبنف،  است ک  می
شیود و تیوفی فقی  در      روح متوفا می«الله یتوفی الانفس حین موتاا»اساس زی  شریف  

گیرد  ن  در عر  قائم بغیره. بنابراین حیات قائم ب  بیدن  وجود قائم بنف،  صورت میم
گونی  کی  حرکیت و ادراک زن از بیین     شود  همیان یابد  بشک  زائل و نابود میتوفی نمی

 .(1/233)همان: رود می
شیوند  میوت زنایا فقی      اند  مهدوم و فانی نمیی تیمی   ارواح جاودان در دیدگاه ابن

گردند و زندگی ابدی خویا رقت از بدن است و هنگام نفع صور دوم ب  بدن بازمیمفا
 .(1/233)همان: کنند را ز از می

کند ک  گرهی  کتیاب و سینت م،یشمانان را از سیخن گفیتن       وی در ناایت بیان می
اند  باید توج  داشت ک  سخن گفیتن بیدون عشیم در میورد هیر      درباره روح منع نکرده

تیر از زن اسیت کی     ؛ هراک  قشمرو خداوند و اوصافا ب،ییار بیزرگ  هیزی حرام است
تواند بر مقدار ب،یار اندکی از عشم دست یابید  زدمیان بر زن احاو  یابند و ان،ان فق  می

 .(1/214)همان: 
تیمی  در عیین اینکی  روح را بُهید اصیشی وجیود ان،یان مهرفیی        مااهده شد ک  ابن

داند. البت  ب،یاری از متفکران شیهی ودش عاجز میکند  زدمی را از درک حقیقت وجمی
دانند؛ اما نکت  این است ک  ایاان روح زدمی را از زنجیا  نیز حقیقت روح را ناشناخت  می

تیمیی  بیا   ک  ابندانند  در حالیک  مربوط ب  عالم مجردات است  قابل شناخت دقیق نمی
ی در پیا گرفت   درصدد است شناسگرایی را در حوزه ه،تیتوج  ب  اینک  روش حس

 تواند تبیین دقیق و صحیحی از زن داشت  باشد.  نمی  روح را نیز در عالم ماده تف،یر کند
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 تیمیه و خلافت الهی انسانابن

دهد  این سؤال اساسیی مطیرح   تیمی  از حقیقت ان،ان ارائ  میبا توج  ب  تهریفی ک  ابن
 کند.تبیین می شود ک  وی خلافت الای ان،ان را هگون می

توان تا حیدودی در بحیث مفصیشی    تیمی  درباره خلافت الای ان،ان را میمویع ابن
کند  پیدا کرد. بی  عقییده او    ک  وی در مقای،  مرتب  وجودی ان،ان و ملائک  مطرح می

 توان ب  هاار صورت مطرح کرد:  این بحث را می
پاسیع منفیی   ک رند  بیدون شی  تک فرشتگان برتری داها بر تکتک ان،ان. زیا تک1

شود تا جیایی  های کافر  فاجر و جاهل دیده میوفور ان،اناست؛ زیرا در میان زدمیان  ب 
اولئیک  »شوند: ها حتی فروتر و بدتر از هاارپایان میک  ب  فرموده قرزن  برخی از ان،ان

شیر الیدواب    ان»فرمایید:  . علاوه بر این  خداوند میی (433)اعراف: « لایکالانهام بل هم 
جمیع دابی  و شیامل همی      « دواب(. »55)انفیال:  « عند الله الذین کفیروا فایم لایؤمنیون   

موجودات زسمان و زمین  اعم از جن و انس و مشک و بایم  است؛ از ایین رو در ایین   
 .(1/113: 4148تیمیه  )ابناند ها ب  بدترین داب  تابی  شدهزی   بهضی از ان،ان

فضل از مجموع ملائک  بدانیم. این احتمال بنا بر قول ب  برتیری  . مجموع ان،ان را ا0
دانید؛  تیمی  این نظر را نظر دقیقیی نمیی  شود. ابنهای صالح بر فرشتگان مطرح میان،ان

شود  اما واییح  هراک  برای نمون  مجموع قرن دوم بر مجموع قرن سوم برتری داده می
انید  بیر افیرادی کی  در قیرن دوم      زی،ت است ک  ب،یاری از افرادی ک  در قرن سوم می

 .(1/112)همان: اند اند  برتری داشت کردهزندگی می
. خوبان ان،ان را با خوبان ملائک  مقای،  کنیم تا روشن شود کیدام جینس افضیل    9

تیمی  تثکید است. این احتمال نیز بر اساس قول ب  برتری بار صالح بر ملائک  است. ابن
داشت مشکی ک  در برابر بار صالح مفضول شده  افضیل از ب،ییاری   دارد ک  باید توج  

ها است. بر این اساس  تفاوت بین فایل از دو جنس زییاد اسیت؛ امیا تفیاوت     از ان،ان
 .(1/111)همان: بین مفضول زناا ناماخ  است و تناا خداوند بر مخشوقاتا زگاهی دارد 

ای،ی  شیود. در نظیر    . حقیقت و سرشت مشکی بیا حقیقیت و سرشیت ان،یانی مق    5
تیمی   حقیقت فرشتگان اکمل و ارفع است و حقیقت ان،ان اسال و اجمیع؛ بی  ایین    ابن

اعظم  محل  دهد ک  صورت خشقت مشکْمهنا ک  بررسی حقیقت این دو جنس ناان می
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او ارفع  حیات او اشد  عشم او اکثر  قوای او اشد  واارت او اتم و رسیدن ب  مقاصیدش  
کند ک  ان،ان نیز بر اسیاس حقیقیت   ها ب  دور است. البت  وی تثکید میاسال و از تضاد

های فراوانی از عشم  حیات  قدرت و واارت برده و بیر امیوری قیادر    اش بارهوجودی
منید اسیت  امیوری را    است ک  خا  او است؛ برای نمون  ان،ان از حواس و عقل باره

کنید   کنید  زرزو میی  زدوا  میی نوشید  ا خیورد  میی  کنید  میی  با بدن و قشبا درک می
انید. در هیر   بایره کند و امور فراوان دیگری ک  فرشتگان از زناا بیی اندیاد  تغذی  میمی

دهد ک  باره مشک در ماترکات بیاتر از ان،یان  صورت  بررسی ماترکات زناا ناان می
گیرد ک  حقیقیت مشیک و لیوازما بیر حقیقیت      تیمی  بر این اساس نتیج  میاست. ابن

 .(1/111)همان: ان،ان و لوازما برتری دارد 
شناسیی خیویا دهیار    تیمی  بیر اسیاس ه،یتی   شود ک  ابندر اینجا نیز مااهده می

انحراف شده است. انحراف او ب  حدی است ک  خود نییز متوجی  زن شیده اسیت و در     
ه ادام  ب  شواهد قابل توجای ک  در کتاب و سنت درباره تکریم ان،ان زمده است  اشیار 

کند. در نگاه او  از دلایل متقن در این زمین   فرمان خداوند ب  ملائک  برای سجده ب  می
(  تمیام  92)حجیر:  « ف،یجد الملائکی  کشایم اجمهیون    »زدم است. بر اساس زی  شیریف   

در زی  ب  صیورت اسیم   « الملائک »ملائک  زمین و زسمان بر ان،ان سجده کردند؛ هراک  
نییز  « کشام»کند. علاوه بر این  لفظ م زمده ک  اقتضای عموم میجمع مهرَّف ب  الب و لا

نیز بی  کیار رفتی     « اجمهون»رساند و برای تثکید بیاتر بر عمومیت  واژه عمومیت را می
 .(1/111: 4148تیمیه  )ابناست 
زید ک  مهتقدند سیجده ملائکی  در   تیمی  حتی درصدد پاسع ب  شبا  ک،انی برمیابن

ای خداوند بوده و زدم فق  قبش  قشمداد شده است  بنابراین سجده ملائکی   برابر ان،ان بر
گون  ک  سیجده م،یشمانان در   تواند دلیشی بر فضل و تکریم او باشد؛ همانبر ان،ان نمی

نماز ب  سوی کهب   با هدف فضیشت دادن ب  کهب  نی،ت. بر این اساس سجده فرشیتگان  
 .(1/118همان: )بر زدم نیز دلیشی بر تفضیل او نی،ت 

تیمی   حقیقت زن است ک  سجده ملائک  برای زدم و بیا هیدف تکیریم و    ب  باور ابن
 زورد:تاریب او بوده است؛ او برای سخنا دلایشی می
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تفیاوت در  «. الیی زدم »سجده کنند  نی   « لآدم»الب( خداوند ب  فرشتگان امر کرد ک  
ع در مقابل زن با قشیب و دل  این است ک  سجده برای هیزی در حقیقت خضوع و خاو

است؛ اما سجده ب  سوی هیزی  فق  رو کردن صیورت و بیدن از جایت ظیاهری بی       
 سوی زن است. 

کند اگر زدم فق  قبش  فرشتگان بود  ابشیس نباید از سجده در مقابیل  تیمی  بیان میابن
ر ان،ان فق  ییک  ورزید؛ زیرا در قبش  برتری مهنا ندارد. علاوه بر این  اگان،ان امتناع می

بار ب  عنوان قبش  مورد سجده قرار گرفت   بیت المقدس هزاران بار م،جود واقیع شیده؛   
 .(1/113)همان: پس بر ان،ان افضشیت دارد 

تیمی  مهتقد است جایز نبودن سجده برای  یر خیدا ییک قیانون عیام اسیت کی        ابن
ارد بی  دلاییل خاصیی    تواند در شرای  خا  استثنائاتی داشت  باشید؛ پیس امکیان د   می

سجده بر زدم استثنا و جایز شود. علاوه بر این  بر اساس زیات قرزن  سجده ملائکی  بیر   
زدم ب  امر خداوند صورت گرفت  و ممکن نی،یت خداونید بی  فهیل حرامیی امیر کنید.        

توان حکم مطشق ب  حرام بودن سجده بر  یر خداوند داد؛ هراک  ب  فرموده همچنین نمی
 .(1/183)همان: برادران حضرت یوسب بر او سجده کردند  قرزن  پدر و

و لو کنت زمرا احدا ان ی،جد لاحد لامیرت المیرأه   »اند: فرموده ) (ب( پیامبر اکرم
ب  زنیان امیر     ان ت،جد لزوجاا؛ اگر بنا بود امر کنم شخصی بر شخ  دیگر سجده کند

منظیور از سیجده کیردن بیر     تیمیی    ب  عقیده ابن«. کردم ک  بر هم،رشان سجده کنندمی
تیوان پیذیرفت   هم،ر  پرستیدن او نی،ت  بشک  بزرگی حق هم،ر او است. بنابراین نمی

 .)همان(ک  سجده بر  یر خدا  مترادف با عبادت کردن او باشد 
دهد ک  اگره  خضوع و قنوت قشبی و اعتراف ب  ربوبیت و عبودیت وی توییح می

مورد  یر او جایز نی،ت  سجده کردن ییک   ب  صورت مطشق خا  خداوند است و در
عمل و فهل است؛ پس اگر خداوند امر ب  سجده در مقابیل یکیی از مخشوقیاتا بکنید      
انجام سجده در حقیقت اواعت و عبادت خدا است. حق زن است ک  خداوند با امر بی   
 سجده در مقابل زدم اراده فرمود تا وی را گرامیی بیدارد. پیس سیجده ملائکی  بیر زدم       

این فرمان ب  منظور تاریب  تکریم و تهظیم زدم صادر شده   عبادت و واعت خدا بوده
 .)همان(است 
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گویید:   ( بنا بر ن  قرزن  ابشیس در مقابل فرمان خداوند مبنی بر سجده ب  زدم  می
. بر اساس زی  شریف   شییطان نییز سیجده در    (82)اسدرا :  « ارایتک هذا الذی کرمت عشی»

 داند.  تکریم او میمقابل زدم را 
اند و زن اینک  خداوند ان،ان را د( زدم فضیشتی دارد ک  دیگر موجودات از زن محروم

اش   در حیالی کی  ملائکی  را بیا کشمی      (31)ص: « خشقت بیدی»با دست خود خشق کرد: 
 .(1/181: 4148تیمیه  )ابنزفرید 

را از جات عشمیی بیالاتر از    تیمی  برخلاف ادعای پیاینا ک  فرشتگانابن  علاوه بر این
زدم از جات عشمی بر ملائک  برتری دارنید؛ هراکی  خداونید    گوید بنیان،ان مهرفی کرد  می

از ایین  «. وعشم زدم الاسماء کشایا »زدم را ب  عشمی مخت  کرد ک  ملائک  از زن محروم بودند: 
نداشیتند. اگیر ایین     رو وقتی خداوند درباره اسمای الای از فرشتگان سؤال کرد  زنان جیوابی 

قیرار   (3)زمدر:  « هل ی،توی الذین یهشمیون و الیذین لا یهشمیون   »مطشب را در کنار زی  شریف  
 .(1/188: 4148تیمیه  )ابنشود زدم بر فرشتگان یابت میدهیم  برتری عشمی بنی

ان الله اصیطفی زدم و نوحیا و   »فرماید: همچنین خداوند در برتری انبیا بر ملائک  می
در زیی  شیامل تمیام    « عیالمین . »(11عمدران:  )آل« بیراهیم و زل عمیران عشیی الهیالمین    زل ا

 .(1/188: 4148تیمیه  )ابنموجودات اعم از ملائک   جن و انس است 
تیمی  از یک سو با توج  ب  برخی شیواهد  حکیم بی  افضیل     بنابر زنچ  بیان شد  ابن
،تنداتی قطهی مواج  است ک  دلالیت  دهد؛ از سوی دیگر  با مبودن ملائک  بر ان،ان می

تیوان گفیت   گیرد ک  در جمع شواهد میبر کرامت ان،ان دارند. بر این اساس  نتیج  می
های صالح بر ملائک  برتری و فضشیت دارند؛ تمام سشب نیز مهتقید  ک  در حقیقت ان،ان

. (1/183: )همدان اند و ک،ی زن را انکار نکیرده اسیت   ب  برتری بار صالح بر ملائک  بوده
اند و بالاتر از زنان  یر از خداونید ک،یی شای،یت     زدم اشرف مخشوقاتپس صالحان بنی

 .(1/184)همان: سجده نی،ت 
تیمی   سشب روایات متهددی مبنی بر فضل ان،ان صالح بیر ملائکی  نقیل    ب  گفت  ابن

نیابودی  »فرمیود:   ) (کند ک  رسول اکیرم هریره در روایتی صحیح نقل میاند. ابیکرده
تر از قتل ان،ان مؤمن است؛ هراک  کرامت ان،ان مؤمن نیزد خیدا   دنیا بر خداوند راحت
 .(1/188)همان:  «از ملائک  بیاتر است
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اند؛ امیا منظیور از   تیمی  موافقعشمای شیه  نیز  فارغ از جزئیات بحث  با دیدگاه ابن
 گوید: تیمی  میبرتری ان،ان صالح بر ملائک  هی،ت  ابن

قاد ما ب  برتری ان،ان صالح بر ملائک  مربوط ب  زمانی است کی  بی  نااییت    اعت
کمالا رسیده است  یهنی وارد باات شیده  در درجیات عشییا سیکنا گزییده       
خداوند بر او تجشی یافت  است و ملائکی  بی  اذن خداونید در خیدمت او قیرار      

ک  ب  زمان حیال   پذیرند زن استاند. اشتباه ک،انی ک  این افضشیت را نمیگرفت 
نگرند  ب  اینک  ملائک  کامل و تمام ه،تند و ان،ان در حیات مادی زنیدگی  می
اند ک  ب  های صالح  سالکان ب  سوی حقکند؛ اما باید توج  داشت ک  ان،انمی

درجات اعلای باات خواهند رسید  ولی حال ملائک  در زینده ماننید حالایان   
واقهیت زن است ک  برتری و فضل ملائک  ییا   در همین زمان است. با این حال 

تیوانیم حقیقیت زن را درک کنییم    ان،ان در قرب ب  خداوند است کی  میا نمیی   
 .(1/132)همان: 

زید کی  وی زمیان ورود ان،یان بی  باایت را سیرز از       تیمی  ب  دست میاز کلام ابن
صیالح هیم در   داند  ب  این مهنیا کی  پییا از زن حتیی ان،یان      برتری او بر فرشتگان می

جایگاهی فروتر از فرشتگان قیرار دارد  حیال زنکی  اندیایمندان شییهی ایین سیخن را        
خصو  در حوزه عرفان و حکمت متهالی   پذیرند. در نگاه بیاتر متفکران شیه   ب نمی

هیا اسیتهداد بیالقوه    تمیام ان،یان   (13)بقره: « انی جاعل فی الار  خشیف »با توج  ب  زی  
ای ک  با حرکت ای و نائل شدن ب  مقام ان،ان کامل را دارند  ب  گون مظاریت صفات ال

توانند تا عالم جبروت صیهود  کنند و میجوهری از عالم ماده حرکت خویا را ز از می
ای فیوق فرشیتگان قیرار دارد    کنند؛ بنابراین ان،ان صالح در همیین عیالم نییز در مرتبی     

 .(124: ص4188)جوادی آملی  
کند و مهتقد می  نیز با اشاره ب  همین زی   بحث خلافت ان،ان را مطرح میتیالبت  ابن

اتجهل فیاا من یف،ید  »ای است ک  بنا بر زی  شریف  است از زنجا ک  خلافت درج  عالی 
خورند  ان،ان صالح ک  مفتخر ب  حتی فرشتگان نیز بر زن  بط  می« فیاا و ی،فک الدماء

؛ امیا  (1/183: 4148تیمیده   )ابنات برتری و فضیشت دارد مقام خلافت شده بر سایر موجود
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تیمی  از خلافیت ان،یان هی،یت  محیدوده     خلافت زدمی ب  ه  مهنا است و تف،یر ابن
 خلافت زدمی هقدر است 

گرایی را برگزیده  مجبیور اسیت خلافیت    شناسی روش ظاهرتیمی  ک  در مهرفتابن
هایی مییان  یرد؛ اما از زنجا ک  وجود شباهتبپذ 1ان،ان را  ک  ب  صراحت در قرزن زمده 

ناپذیر است و در  یر این صورت خلافت مهنایی عن  قطهی و اجتنابخشیف  و م،تخشب
هیای پیایین تف،ییر    نخواهد داشت  وی خلافت ان،ان را ب  مهنیای خلافیت از ان،یان   

ل با مبانی کند  ن  خلافت از خداوند. پذیرش م،ئش  خلافت الای ان،ان در تقابل کاممی
تیمی  است؛ هراک  وی تقریباً در تمام زیار خود بر نبود هرگون  شباهت میان زدمیی و  ابن

 خداوند تثکید ب،یار دارد. 
وی درباره صفات ماترک خداوند و ان،ان مهتقد اسیت برخیی از صیفات خداونید     

فظ دارند شوند  فق  هم،انی در لتهالی ک  بر مخشوقات او از جمش  ان،ان نیز اولاق می
برای نمونی   خداونید    .و ب  این مهنا نی،ت ک  در خدا و ان،ان مهنایی یک،ان افاده کنند

ای نامد و در زیی  می« حی»خود را  (211)بقره: « الله لا ال  الا هوالحی القیوم»در زی  شریف  
یخر  الحی من المیت و یخیر  المییت   »کند: را بر مخشوقات نیز اولاق می« حی»دیگر 

؛ اما این ماابات ب  مهنای هم،انی در مهنا نی،ت  بشک  یک جا اسیم خیا    «الحی من
خداوند است و در جای دیگر مخت  ب  مخشوق. سخن در سیایر صیفات الایی  ماننید     

 .(1/43)همان: گون  است حشیم  عشیم  سمیع  بصیر  رئوف و رحیم نیز همین
  تحرییب و تهطییل بیر خیدا     تیمی   سشب صفات را بدون تکییب  تمثییل از نظر ابن

؛ بنابراین در ایبات صفات برای خداوند حتماً باید عدم ممایشت (1/1)همان: دانند یابت می
. در نتیجی  ایین دییدگاه  در هییچ     (1/48)همدان:  با مخشوقات  از جمش  ان،ان  ذکر شیود  

توان وج  تاابای بین ان،ان با خیالقا بی  دسیت زورد؛ هراکی  صیفات در      صفتی نمی
 الق و مخشوق مهنا و کاربرد متفاوتی خواهند داشت.  خ

 کنید کی  خداونید متهیال در قیرزن از وجیود نهمیاتی        وی در توییح بیاتر  بیان می
دهد؛ اما تااب  شیر و ع،ل باایتی بیا شییر و    در باات  همچون شیر و ع،ل  خبر می

جود ندارد. بیر  ع،ل دنیایی فق  در اسم زناا است و در حقیقت بین زناا هیچ ممایشتی و
انید و فقی  تایاب     این اساس  زنچ  در دنیا است با زنچ  در زخرت است کاملاً متفیاوت 



 11/  هیمیتابن شهیدر اند یخلافت اله نییتب یانسان و چگونگ یستیچ

اسمی دارند؛ همین تفاوت  بشک  ب،یار بیالاتر از زن  بیین خیالق و مخشیوق وجیود دارد      
 .(1/28)همان: 

تیمی  مهتقد است خداوند متهیال و ان،یان کیاملاً متفیاوت و     شود ک  ابنمااهده می
توان هیچ شباهت و ممایشتی  هرهند ب،یار اندک  بین زناا در تمایز از یکدیگرند و نمیم

نظر گرفت. حتی صفات ماترک خداوند و ان،ان فق  ماابات لفظی دارند و در مهنا و 
اند. بر اساس این اندیا   پذیرفتن ان،ان ب  عنوان خشیفی  خداونید   کاربرد کاملاً متفاوت
 سبحان محال است.

  «انی جاعل فی الار  خشیف »تیمی  مهتقد است منظور از خلافت ان،ان در زی  ابن 
عنی   کند ک  م،تخشبخلافت خداوند نی،ت؛ هراک  خلافت در افراد زمانی مهنا پیدا می

تیوان بحیث خلافیت را در میورد خداونید       ایب باشد یا فوت کرده باشد. بنابراین نمی
شاید  مدبر امور بندگان  و منزه از مرگ  خیواب  مطرح کرد؛ هراک  خداوند حی  قیوم  

 . وی حتی مهتقد اسیت کی  قضیی  حالیت عکیس      (3/112: 4138تیمیده   )ابنو  یبت است 
 تنایا ان،یان خشیفی  خداونید نی،یت  بشکی  خداونید خشیفی  زدم         دارد  ب  این مهنا ک  ن 

الشایم  »فرمودنید:  میکند ک  هنگام سفر استناد می ) (است. او ب  روایتی از پیامبر اکرم
 انت الصاحب فی ال،فر و الخشیف  فیی الاهیل الشایم اصیحبنا فیی سیفرنا و اخشفنیا فیی         

: 4148تیمیده   )ابدن « ام ه،یتی اهشنا؛ خداوندا  تو همراه من در سفر و جاناینم در خیانواده 

11/11). 
 هیای پییا از خیودش اشیاره    تیمی   زی  فوق ب  خلافت ان،ان از ان،یان در نگاه ابن

دارد  ب  این مهنا ک  خداوند ان،ان را زفرید و جایگاه وی را زمین قرار داد تیا جانایین   
هیای  خداونید ان،یان را خشیفی  ان،یان    »هایی باشد ک  پیا از او خشق شده بودند: ان،ان

زورد و روز را در ادامی   گون  ک  شب را بی  دنبیال روز میی   پیا از خود قرار داد  همان
انیی  ». حال زنکی  در نگیاه تاییع  زیی  شیریف       (1/121: 4138تیمیه  ابن)« دهدشب قرار می

کنید. البتی  شییهیان تثکیید     ان،ان را خشیف  خداوند مهرفی میی « جاعل فی الار  خشیف 
دارند ک  خلافت مذکور ب  مهنای واگذاری امور ه،تی ب  ان،ان نی،ت  بشکی  خداونید   

ترین مظار و میرزت  و اختیار خویا  کاملاراده فرموده ک  ان،ان با مدد گرفتن از عقل 
تواند بی  سیایر صیفات    حضرت احدیت شود. از این رو نوع ان،ان ب  صورت بالقوه می



 مذاهب اسلامی، سال پنجم، شمارۀ دهمنامه هش/ پژو 58

الای مفتخر شود. البت  این صفات بر خداوند متهال ب  صیورت بالیذات و بیر ان،یان بی       
 شوند.  صورت بالتبع اولاق می

هشیت رساندن خلافت الای است و هر بر این اساس  کمال ناایی زدمی در میزان ب  ف
تواند مظار و خشیف  خداونید مح،یوب شیود    ان،ان ب  میزان نزدیکی ب  صفات الای می

تیمیی  بیا مبیانی خیویا     گون  ک  مااهده شد  ابین ؛ اما همان(1/438: 4183)جوادی آملی  
خیرت و بیا   تواند هنین تهریفی را بپذیرد  بنابراین فهشیت کمال ان،یان را تنایا در ز  نمی
 داند.میمندی بیاتر از نهمات بااتی باره

 گیرینتیجه

نگیرد  ان،یان را موجیودی کیاملاً     گرایان  ب  عالم ه،تی میی تیمی  ک  با نگاهی حسابن
کند ک  خشق شده تا هند صباحی را در عالم ماده ب  سیر بیرد و پیس از    زمینی تصور می

هم شود یا در زتا دوزخ مهذب شود؛ بی   مرگ و محاسب  اعمال  یا با نهمات بااتی متن
گرایانی   عبارت دیگر  زندگی ابدی ان،ان در عالم زخرت را نیز بیا نگیاهی کیاملاً میادی    

 کند.  توصیب می
داند؛ اما از زنجا وی با توج  ب  نصو  قطهی  بهد اصشی وجود زدمی را روح او می

را در فام حقیقت و ماهییت  تواند روح را با عالم مح،وسات تطبیق دهد  ان،ان ک  نمی
کند و از همین جا در تبیین م،ئش  خلافت ان،ان از خداوند یی ک  روح ناتوان مهرفی می

شود. او مقصود از خلافیت ان،یان در   ب  صراحت در قرزن زمده است یی دهار تزلزل می
هیای پییا از خیود    را خلافت ان،ان از ان،ان« انی جاعل فی الار  خشیف »زی  شریف  

توانید خلافیت   شناسی خیویا  نمیی  شناسی و ه،تیداند و با توج  ب  مبانی مهرفتمی
ان،ان از خداوند را بپذیرد؛ هراک  خلافت الای ان،ان کیاملاً مربیوط بی  جنبی  تکیامشی      
روح زدمی است و روح نیز ب  عالم مجردات تهشیق دارد و بیا م،یائل میادی و دییدگاه      

 گرایان  قابل توجی  نی،ت.حس
تیمیی  در  توان گفت ک  ریا  فتاوای شاذ و نادر ابنشده میج  ب  م،ائل مطرحبا تو

مباحثی همچون زیارت قبور و شفاعت و نیز گ،ترش تکفیر سایر م،یشمانان  بی  نحیوه    
 گردد. نگاه او ب  ان،ان برمی
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 هانوشتپی
 
 . انی جاعل فی الار  خشیف .1
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